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Neeweh Publishing started its activity since 2018, focusing on picture  
books. However, books with an approach to the needs of women 
and families have also been seen in this activity.

We are happy that a large number of our titles have been approved 
and received badges in the Center for Organization of Educational 
Resources (Roshd).

Our team is very careful to prepare content and format, and we try 
to produce quality works with the help of creative and thoughtful 
author and illustrators.

One of the distinctive features of this publication is its focus on 
promoting a culture of environmental protection through education 
and awareness-raising. Given the importance of preserving 
biodiversity and natural ecosystems, "Neeweh" is committed to 
playing an effective role in environmental protection efforts through 
the dissemination of knowledge and culture-building.

Understanding the importance of international relations in the 
publishing world, Neeweh Publishing has begun extensive activities 
in this field. With the aim of expanding its scope of influence and 
disseminating children's literature globally, this publication has 
established effective connections with reputable publishers in other 
countries.

About Neeweh



Taqtaq New Home

You hear the sounds of nature. 
Birds singing on electricity poles, 
rooftops, and walls. They represent 
the greenery and freshness that 
has come to us between these 
towering houses. Let's love them.

• Author: Masoume Mir Aboutalebi
• Illustrator: Atefeh Malekijoo
• ISBN: 9786229003893
• Page: 22
• First Edition: 2025

• Size: 20 27
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Nests
Birds

Woodpeckers

 بعد پَر زد و رفت. او به بالای برجی رسید. 
هر را نگاه کرد.  از آنجا ـ

ان، منظره ی آـنایی را دید. یک دفعه تقـ‌تقـ‌ـ

Full English Sample is Available.



The Most
 Beautiful Song

Iranian legends are stories of 
bravery and efforts of people. 
Barbad is a young artist who has 
recently entered the Sultan's court 
and has a great desire. He strives to 
achieve it.

• Author: Navideh Gokani
• Illustrator: Atefeh Malekijoo
• ISBN: 9786229649671
• Page: 20
• First Edition: 2025

• Size: 20 27

Key word
Kings and Rulers

Palaces
Musicians

و  کــرد  تعظیمــی  پســر 
قربــان.« »باربــد  گفــت: 

شــاه گفــت: »چــه زیبــا می خوانــی و چــه قشــنگ 
می نــوازی. صدایــت گــوش را نــوازش می دهــد و 

ســازت دل را آرام می کنــد.«
باربــد گفــت: »سپاســگزارم ســرورم. خوشــحالم کــه 

ســبب شــادی پادشــاه شــده ام.«
از آن روز بــه بعــد باربــد نوازنده ی مخصوص پادشــاه 
شــد. اگــر پادشــاه ســرحال بــود و می گفــت و می خندیــد 
او هــم شــاد مــی زد و شــاد می خوانــد و اگــر شــاه خســته 
ــا خســتگی  ــی زد ت ــی م ــم آهنگ ــود او ه ــه ب و بی حوصل
ــرای شــاه چــه  ــرود. خلاصــه می دانســت ب پادشــاه درب
ــد و چــه  ــزی بخوان ــوازد چــه چی ــزی بن ــع چــه چی موق

چیــزی نخوانــد.
یــک روز شــاه مهمان هــای مهمی از کشــورهای همســایه 
داشــت و می خواســت مراســم اســتقبال از آن هــا بســیار 
عالــی برگــزار شــود. باربــد بــا ســازوآواز خود شــکوه 
و شــادی ایــن مراســم را چندیــن برابــر کــرد. همــه به او 
آفریــن گفتنــد و تحســینش کردنــد. وقتــی مراســم تمام 
شــد شــاه باربــد را صــدا زد و گفــت: »امــروز شــکوه 

مراســم مــا را صدچندان کــردی.«



Sunny the Squirrel

The river water has run low. 
Sunny is looking for a solution and 
asks his friends for help, but the 
other animals in the forest don't 
understand the importance of the 
situation.

• Author: Navideh Gokani
• Illustrator: Hadis Jazayeri
• ISBN: 9786229231753
• Page: 26
• First Edition:2025

• Size: 20 27

Key word
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یـک روز مثـل همیشـه بعـد از خـوردن صبحانه اش به طـرف رودخانـه رفت اما 
وقـتی خـم شـد تا آب بنوشـد حـس کرد کمی بیشـتر باید خم شـود. یـک ماهی 
پولـکی سـرش را از تـوی آب بیـرون آورد. سـانی گفـت: سلام مـاهی 

نمی دانـم چـرا خیـال کـردم آب رودخانـه پاییـن رفته.
مــاهی بــا چشــمان غمگیــن گفــت: خیــال نمی کــنی، همین طــور هــم 
شــده. مــدتی اســت کــه آب رودخانــه کــم می شــود. اگــر همین طــور 

ــا  ــه ســر  م ــم چــه ب ــرود نمی دان پیــش ب
خواهــد آمــد.

ســانی گفــت: نگران نبــاش مــن می روم 
و بــا ســایر حیوانــات جنــگل صحبــت 

می کنــم. بایــد علتــش را پیــدا کنیــم. ایــن 
ــه مــال همــه ماســت. رودخان

مـاهی از سـانی خداحافـظی کـرد و رفت تا بـه دیگر 
ماهی هـا امیـدواری دهد.

رفت و رفت تا به آقا فیله رسید. 
ــه کــم شــده . بایــد  سلام آقــا فیلــه. احوالــت چطــوره؟ راســتش آب رودخان
ــئله  ــن مس ــم. ای ــت کنی ــوع صحب ــن موض ــاره ای ــویم و درب ــع ش ــم جم دور ه

ــلی جــدی اســت. خی
  آقــا فیلــه خرطومــش را خارانــد. بعــد گوشــش را 

خارانــد. بعــد مثــل کــسی کــه خیــلی فکــر کــرده 
باشــد گفــت: راســت می گــویی مشــکل جــدی 

ــن.  ــه م ــت ن ــکل ماهی هاس ــا مش ــت. ام اس
ماهی هــا بایــد دربــاره اش صحبــت کننــد 

و راهــش را کشیــد و رفــت.

ســانی می خواســت 
انتظــار  شــما  از  بگویــد 

نداشــتم! امــا آقــا فیلــه رفتــه بــود. 
دوبــاره بــه راه افتــاد و بعد از ســاعت ها 

راه رفتــن زیــر ســایه بوته هــای بلنــد نشســت 
تــا کــمی خســتگی درکنــد. چشــمش بــه 

ــاد. ــان افت لاکپشــت مهرب



What Should 
I  Do Alone?

Zangi is a little toy snake who has 
just arrived in the toy room and is 
very lonely. He has not yet found a 
friend. Suddenly, an idea comes to 
his mind..

• Author: Akram Tavakoli
• Illustrator: Zahra Abdi
• ISBN: 9786229003848
• Page: 20
• First Edition:2025

• Size: 20 27

Key word
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Fantastic Fiction

Adventure Stories
Friendship

ززننگگیی، مار سبز، تازه به کمد اسباب بازی ها آمده 
بود. هنوز دوستی پیدا نکرده بود. او تنها بالای 

ویترین نشسته بود. با خودش گفت: »حوصله ام سررفته 
است. چه کار کنم؟« 

ززننگگیی دور و  بَر اتاق را نگاه کرد. چشمش 
به لالاککیی  ببااککیی افتاد. ااوو روی صندلی اش 

نشسته بود و چرت می زد.ززننگگیی فکری کرد. 

 آرام از بالای ویترین پایین آمد؛ اما هرچه بدنش را 
کشید جلو نرفت. پشت سرش را نگاه کرد. دُمش 
لای درِ کمد اسباب بازی ها گیر کرده بود. ززننگگیی 

شروع کرد به گریه کردن: »آی دُمم، وای دُمم! آخ... .«                                                                                                                    
اسباب                                        بازی ها با تعجب به او نگاه کردند. 

للووپپیی  خخررگگووششهه گفت: »برویم نجاتش بدهیم.«                                                                                                   
ممننگگووللهه گفت: »صبر کن. اگر نجاتش بدهیم باز

 اذیتمان می کند.«                                                                                             



Timid Murad

Murad was afraid of everything: 
the dark, the sound of the wind, 
loneliness, and especially going 
to the forest. When children his 
age went to the forest to collect 
firewood, he would hide in the 
corner of the only room in the 
house and would not go out.

• Author: Abdorahamn Oanagh
• Illustrator: Golara Mofidi
• ISBN: 9786229003862
• Page: 32
• First Edition: 2025

• Size: 20 27

Key word
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ــراد می بینــد دیــوی کــه روبه رویــش ایســتاده اســت  مم
واقعــی اســت و خــواب نیســت. از تــرس بــه لــرزه می افتــد. امــا 
یک دفعــه یــاد حرف هــای مــادرش می افتــد. بــا خــود می گویــد: 
»نبایــد بترســم...باید هرطوری شــده از دســت دیو خلاص شــوم. 
مــادرم همیشــه می گفــت دیوهــا زور و بــازو دارنــد ولــی عقــل 
ــدای  ــا ص ــپس ب ــم.« س ــتفاده کن ــم اس ــد از عقل ــد. بای ندارن
ــن  ــه م ــی هســتم؟ ب ــن ک ــی م ــو می دان ــد: »ت ــی می گوی محکم
ــن  ــف م ــی حری ــتی کس ش ــجاع. در کم ــراد ش ــد مم می گوین
ــر. مــن شکســتت  شــتی بگی ــا مــن کم ــی ب نیســت. اگــر می توان
می دهــم. امــا اگــر تــو بتوانــی مــن را شکســت بدهــی حاضــرم 
تــا  بیــاورم  از هم سن وســال های خــودم را هــم  تــا  چنــد 

ــت بشــوند.« خوراک

1415

ــود  ــی کــه ب ــا هــر جان کندن ــاه ب ــراد اهمیتــی نمی دهــد. روب مم
ــراد بارهــا  ــا مم ــه روســتا می رســاند. ت کشان کشــان خــودش را ب
ــراد بــا صــدای  را از رویــش برمــی دارد پــا بــه فــرار می گــذارد. مم
بلنــد می خنــدد و می گویــد: »درســت اســت...فرار کــن! فــرار کــن 
ــی  ــا آفتاب ــر این طرف ه ــم دیگ ــر نمی کن ــاه بدذات...فک ای روب

بشوی.«
بعــد مــادرش را صــدا می زنــد. مــادر از تــوی خانــه می گویــد: »مگــر 

نگفتــم تــا هیــزم نیــاوری راهــت نمی دهــم؟«
ــراد هــم می گویــد: »بلــه مــادر جــان گفتــه بــودی. مــن هــم  مم

ــم.« ــت می زن ــده ام دارم صدای ــزم آم ــا هی چــون ب
رادِ  راد می فهمد که او مم مادرش از طرز حرف زدن مم

قبل نیست. در را باز می کند. می بیند یک
 عالمه هیزم جلوی خانه است و

          ده تنه ی بزرگ درخت توت 

3031



The Only Library

The library is lonely and abandoned 
in the corner of a warehouse. The 
mice come back every day to chew 
on the books. Dust has covered all 
the books. The books want to be 
available to others and to be read.

• Author: seyed Mohamad Mir mousavi
• Illustrator: Roshanak Qafqazi
• ISBN: 9786229649695
• Page: 52
• First Edition:2025

• Size: 14.5 21
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Library
Books

Mouse

جور شعرها را دوست دارم!«
کتاب شعر وقتی دید توجّۀ همه به او جلب شده، گفت: »نگاه نکن 
می گویند  این ها  به  ارزشند.  با  بعضی ها  اما  است.  کم  صفحاتش 
ادبیات کودک! بارها گفتم که خیلی هم تخصصی است! سواد زیادی 

می خواهد!«
نگاه  خودش  قدوقامت  به  مغرورانه  و  آمد  خوشش  کتاب کودک   

کرد. بعد به دیوان زُل زد.
جلدچرمی با لحن تند و مغرورانه گفت: »کتاب های کودک بازاری با 
ادبیات کودک خیلی فرق می کند! به این ها می گویند نقاشی داستان!«

کتاب کودک که کمی ناراحت شده بود، سرش را پایین گرفت.
جلدچـرمی اندام سـنگین خـودش را تـکانی داد. قفسـه ها به لرزش 
در آمدنـد و قیژقیـژ صـدا دادنـد. کتاب کـودک کـه احسـاس کـرد 

زیـرش خـالی شـده، یک دفعـه فریـاد کشیـد: »وای دارم می افتم!«
در ایـن لحظه بـاز صدای خِش خِش برخاسـت. موش در میـانِ انبوهِ 

افتاد. کتاب ها گیـر 
کتاب ورزش بازوهایش را تکان داد و گفت: »سروصدا نکنید. خودم 

دستگیرش می کنم.« 
بعد جلدهایش را باز کرد و با گام های محکم راه افتاد. زیر قفسه 
را نگاه کرد و یک دفعه به طرف موش شیرجه رفت و در یک چشم 
سینه اش.  روی  گذاشت  را  پاهایش  و  کرد  دستگیرش  به هم زدنی 
موش که از ترس می لرزید به گریه افتاد، و هی می نالید که اشتباه 

کرده و دیگر این کارها را نمی کند. 1617

را  انباری  پفَُش  و  خُر  و  خوابیده  قفسه  بالاترین  روی  جلدچرمی 
مثل  قفسه  داد.  تکان  را  خودش  لحظه  چند  از  بعد  بود.  برداشته 

همیشه لرزید. و جیرجیر صدا داد. 
وروجک؟!  »چِته  گفت:  آهسته  شنید،  را  کتاب کودک  صدای  وقتی 

چرا نمی گذاری چُرت بزنم.«
کتاب شعر نفس عمیقی کشید و با لحنی که سعی می کرد جلدچرمی 
»تو گاهی سر به سر همه می گذاری. درسته  ناراحت نشود، گفت: 
که بزرگ و قطوری. ولی هرکتابی ارزش خودش را دارد. نوشتن 
برای کودک و نوجوان از دغدغه های اصلی نویسندگان است. بارها 
شنیده ام که سواد زیاد و خلاقیت می خواهد و خیلی چیزهای دیگر.«
جلدچرمی با صدای کلفتی که می خواست توجه همه را جلب کرد، 
گفت: »نوشتن من سال ها طول کشید. من الان عتیقه هستم. ارزش 

فرهنگی و باستانی دارم. باید بروم توی موزه ها!«
کتاب داستان گفت: »امروز خانم جان مهمان دارد. ببینیم کسی سراغ 

ما می آید یا نه.«
بلند  صدای  با  مرا  و  بیاید  یکی  می کنم  دعا  »من  گفت:  کتاب شعر 
بخواند آن وقت گوشنواز می شوم.«                                                                                             
را ما  قدر  بخرد  را  ما  فرهنگ  با  آدم  یک  »اگر  گفت:   کتاب جیبی 

می داند و می خواند.«
دیوان گفت: »یک بار خانم جان گفته بود من دیگه درسم تمام شده. 
مدرکم را گرفتم. کتاب دیگه برای چه بخوانم؟!«                                                                                                              

در این لحظه صدای پای کسی به گوش رسید. 4041



The Blue House

Houses know that children are 
important. They care about 
children. The blue house is more 
attentive. It runs, fights and 
protects to keep the children safe. 
Let's be like the blue house.

• Author: Masoume Mir Aboutalebi
• Illustrator: Mitra Mokhtarpour
• ISBN: 9786229003855
• Page: 16
• First Edition:2025

• Size: 20 27
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Home

War
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خانه ی آبیخانه ی آبی، بچه ها را صدا زد. بچه ها 
وحشت زده توی کوچه ها می دویدند. 

خانه ی آبی دست هایش را از توی 
پنجره ها بیرون آورد و فریاد زد: »بیایید 

اینجا. بچه ها بیایید پیش من.« 
وقتی آخرین بچه وارد خانه شد، خانه ی 

آبی سریع در را بست. 
شیشه های خانه ی آبی شکست و 

دست هایش درد گرفت. سَر و روی 
خانه ی آبی حسابی کثیف شده بود. 

خانه ی آبیخانه ی آبی با همان پاهای درازش، از روی کوه ها 
گذشت. از روی رودها گذشت. از روی دشت ها گذشت. 

آخرسر به دریا رسید. 

حالا دیگر به اندازه کافی از خطر دور 
شده بود. 

بچه ها اول با تعجب دوروبرشان را نگاه 
کردند.

 بعد با خوشحالی این طرف و آن طرف 
پریدند و خندیدند. 

خانه آبیخانه آبی بچه ها را صدا زد. به آنها 
گفت: »شما اینجا بمانید. من باید برگردم 

کمک دوستانم.« 
یکی از بچه ها دست خانه آبی را گرفت: 
»دلم برای مامانم تنگ شده.« یکی دیگر 

گفت: »دلم برای بابایم تنگ شده.« 



Long Neck

This story collection includes four 
short stories. In each story, a 
concept such as accepting personal 
changes, self-belief and self-
confidence, and the correct use of 
available facilities and equipment 
is told with the help of animal 
characters. Special dolls have been 
designed and made for each story 
and then photographed in a frame.

• Author: Laya Etemadi
• Character Designer & Photographer: Sima Yazdani
• ISBN: 9786229649633 
• Page: 28
• First Edition:2021

• Size: 20 28



Seesaw Game

This story collection includes four 
short stories. In each story, a 
concept such as accepting personal 
changes, self-belief and self-
confidence, and the correct use of 
available facilities and equipment 
is told with the help of animal 
characters. Special dolls have been 
designed and made for each story 
and then photographed in a frame.

• Author: Laya Etemadi
• Character Designer & Photographer: Sima Yazdani
• ISBN: 9786229649657
• Page: 28
• First Edition:2021

• Size: 20 28



Tears of  Fritillaria

Fritillaria is one of the legendary 
and mythical flowers of Iran and 
one of the rare plant species in 
the world.

This story is about a flower bulb 
in the soil, which realizes that it 
is different from other bulbs. But 
until it sprouts and comes out of 
the soil, it does not even know 
what a special and beautiful flower 
it is.

• Author: Masoume Mir Aboutalebi
• Illustrator: Golara Mofidi
• ISBN: 9786229489208
• Page: 16
• First Edition:2023

• Size: 20 27
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Earth pollution

Biological sciences
Environment

Plants
Endangered

Fritillaria



Pallas Khan

There are different types of cats, 
such as: sand cat; Caracal cat, 
Pallas cat and... 
In this story, the author narrates 
a family of Pallas cats who are 
forced to migrate from their living 
area due to lack of water, dangers 
and drought. Pallas cat is isolated 
and endangered, and in this story, 
Palasha child keeps asking where 
the rest of the cats are.

Currently, Pallas cat lives in the 
west of Iran.

• Author: Masoume Mir Aboutalebi
• Illustrator: Mohammad Barandoust
• ISBN: 9786229489215
• Page: 16
• First Edition:2022

• Size: 20 27

Key word
Felines

wild Animal
water

 environment 
IUCN



This book is about a little boy 
named Imran who wants to bring 
home Gando, a type of Pakistani 
crocodile, because the water 
reservoir in their village has dried 
up, but there is a problem. Gando 
cannot live without water. For this 
reason, the villagers are going to 
take Gando to a new reservoir and 
Imran is upset about this

• Author: Masoume Mir Aboutalebi
• Illustrator: Narges Baba raeisi
• ISBN: 9786229889534
• Page: 16
• First Edition:2022

• Size: 20 27

Key word
Wild Animal

crocodile
protection

environment
 IUCN

Everyone's Gando



Did you know that there is a type 
of deer called the Iranian deer, 
which is bigger than the tundra 
deer and its skin is lighter? 
In this story, you will meet that 
deer. The author has talked 
about the way of life and habitat 
of Iranian deer and dangers such 
as drought and hunters that 
threaten them in the story. The 

main character of this story is 
a little deer who is afraid of 
the sound of arrows. 

In the middle of the story, 
the father of the family 
is killed by a hunter's 

arrow and the little deer 
and its mother are taken to 

the protected area.

• Author: Masoume Mir Aboutalebi
• Illustrator: Parnaz Karimi
• ISBN: 9786229489222
• Page: 16
• First Edition:2022

• Size: 20 27

Key word
Wild Anima

 jungle
protection

Deer
environment

 IUCN

The Journey of 
the Deer

Full English Sample is Available.



This story is about an endangered 
starry sturgeon  who is afraid to 
enter the river. sHe meets a snail 
in the middle of the river. The snail 
convinces the fish that it is very 
important for it to enter the river 
and give birth to fish like itself.

While thinking about the snail's 
words, starry sturgeon entered 

the river and greeted her 
new life and world. Many 
scientific information 
about fishes and the 

importance of preserving 
marine species are 

mentioned in this book

• Author: Masoume Mir Aboutalebi
• Illustrator: Golara Mofidi
• ISBN: 9786229889596
• Page: 16
• First Edition:2022

• Size: 20 27

Key word
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 Scientific story
protection

 environment
IUCN

Starry Sturgeon

Full English Sample is Available.



This book is about two caracal cats 
named Kali and Kara who live on 
opposite sides of the same plain. In 
the middle of this plain, there is a 
dangerous road where cars collide 
with animals. After a few days of 
worrying about Kara and looking 
for her, Kali finds Kara injured and 
in an accident on the side of the 
plain, and they go to a safe place 
behind the mountains to save their 
lives. This book is an attempt
It is making children aware of 
the importance of preserving the 
environment and animal species 
and caring for animals

• Author: Masoume Mir Aboutalebi
• Illustrator: Golara Mofidi
• ISBN: 9786229889541
• Page: 16
• First Edition:2022

• Size: 20 27

Key word
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 jungle
 protection
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IUCN

Kara and Kali

Full English Sample is Available.



Mr. salamander and fish were 
caught in a fisherman's net. The 
fisherman put them in a container 
and fell asleep under the shade of a 
tree. Mr. Salamander was sad and 
wanted to save himself as soon as 
possible because he was going to 
marry Mrs. Salamander in a week. 
The fish wanted to help him. So 
they thought and...

• Author: Masoume Mir Aboutalebi
• Illustrator: Chia Fathi
• ISBN: 9786229489239
• Page: 18
• First Edition:2022

• Size: 20 27

Key word
Wild Animal

 Urodela 
protection

 environment
IUCN

Mr. Salamander

• Full English Sample is Available.

Full English Sample is Available.



This book is about a girl named 
Baharan who writes letters with 
a Caspian seal. Baharan writes 
about the pollution of water and 
environment and is worried about 
the Caspian seal . And on the other 
hand, the Caspian seal tells him 
about the games and joys, the 
distances he travels in the sea, 
the rest of the marine species and 
aquatic animals, etc. In addition 
to showing a beautiful friendship 
between a child and a Caspian 
seal, this fictional story also gives 
information to children about the 
state of the environment and the 
features of the underwater world.

• Author: Masoume Mir Aboutalebi
• Illustrator: Shirin Abdolmaleki
• ISBN: 9786229649688
• Page: 16
• First Edition:2022

• Size: 20 27

Key word
Sea Animals

Scientific story
protection

 marine species
environment

IUCN

Caspian Seal

سلام فُک خزری کوچولو
ــا، کاش مــن بــودم تــا بــه پســرخاله ات کمــک کنــم.  ــوده ی کارخانه ه ــی، آبِ آل ــت گفت ــادت هس ــم. او تــو و بقیــه ی فک هــا را مریــض کــرده اســت. ی ــان گفت ــم م ــم معل ــه خان ــت را ب ــن حرف ــای م ــرای آق ــا ب ــه ی بچه ه ــت هم ــر اس ــت بهت ــو را بنویســیم. مــن می خواهــم تــوی نامــه ام بنویســم دریــا نریزنــد. حــالا قــرار اســت همــه ی مــا نامــه کارخانــه دار نامــه بنویســند، تــا فاضلابشــان را در گف ــن دوســت هســتی. نقاشــیِ ت ــا م ــو ب ــه ت ک

ــم.  ــم می کش ه
دوست تو در جنوب دریای خزر

بهاران

سلام بهاران 
ــر از آدم  ــا پ ــا از جزیره ه ــه ت ــم. دو س ــان رسیدی ــه جزیره هایم ــروز ب ــا ام م
شــده بــود. مجبــور شــدیم همه مــان تــوی یــک جزیــره بمانیــم. یــک مهمــانی 

بــزرگ هــم گرفتیــم.
ــط  ــم. فق ــم. رقصیدی ــم. آواز خواندی ــازی کردی ــم ب ــا ه ــود. ب ــالی ب ــت خ جای
ــود.  ــده ب ــم ش ــلی ک ــکا خی ــای کیل ــت. ماهی ه ــکل داش ــک مش ــان ی مهمانی م
ــاره هــوا گــرم شــد و مــن  ــه همــه ی مهمان هــا نرسیــد. وقــتی دوب غذایمــان ب
ــه ی  ــم. هم ــا می گیری ــم آنج ــزرگ ه ــانی ب ــک مهم ــدم، ی ــما آم ــهر ش ــه ش ب
پســرخاله ها و دخترخاله هایــم، دوســت دارنــد تــو را ببیننــد. خــودت را بــرای 

یــک مهمــانی بــزرگ آمــاده کــن.

دوستدار تو
به امید 

دیدار
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Corals are the shelter and habitat 
of many other marine creatures. 
Today, when the increase in 
temperature and the warming 
of the ocean water have caused 
many of these beautiful reserves 
to disappear, this story reminds 
us of the importance of paying 
attention to these beautiful and 
resistant creatures. The pictures 
of the hand-printed book are very 
beautiful and delicate

A Thousand 
Grandfathers

of Coral

Full English Sample is Available.
ــان آب را  ــو جری ــان کوچول ــت. مرج ــم هایش را بس ــد چش بع
ــان آب، غــذای  ــود کــه از جری ــن ب ــت ای حــس کــرد. حــالا وق

ــد. ــدا کن ــرای خــوردن پی ــوی ای ب خــوب و مق
ــنا  ــو ش ــان کوچول ــر مرج ــالای س ــانِ آب، ب ــا جری ــا ب ماهی ه

می کردنــد و بــا صــدای بلنــد می خندیدنــد. 

»لکه هــای  گفــت:  کوچولــو  مرجــان 
نفتــی را دیــده ام. مــا را

 خفه می کنند.«

پدربــزرگ چشــم هایش را بســت و بــاز کــرد. گفــت: »بلــه. 
آن هــا بخشــی از مرجان هــای مــا را نابــود کردنــد. آن موقــع بــود 
کــه صخــره ی مــا کوچک تــر شــد. بعــد از آن، مــا خیلــی تــاش 
ــه  ــا این ک ــویم. ام ــر ش ــزرگ و بزرگ ت ــاره ب ــه دوب ــم ک کردی
آب هــای دریاهــا گرم تــر شــده اند، کارِ مــا را ســخت تر کــرده.«

مرجــان کوچولــو گفــت: »حــالا بایــد چــی کار کنیــم 
پدربــزرگ؟ حــالا کــه صخــره  کوچک تــر شــده، چطــوری 

دوبــاره آن همــه بــزرگ و قــوی بشــویم؟«
پدربــزرگ گفــت: »بایــد از جریــان آب اســتفاده کنیــم. 
ــا بــزرگ و  تــو هــم بایــد خــوب غــذا بخــوری و رشــد کنــی؛ ت
بزرگ تــر بشــوی. غواص هــا نبایــد بیاینــد ســراغ مــا و امیــدوار 
باشــیم لنگــر کشــتی ها بــا مــا برخــورد نکننــد. حــالا بایــد 

ــم. ــتراحت کن اس



There are different types of cats, 
such as: sand cat; Caracal cat, 
Pallas cat and... 
In this story, the author narrates 
a family of Pallas cats who are 
forced to migrate from their living 
area due to lack of water, dangers 
and drought. Pallas cat is isolated 
and endangered, and in this story, 
Palasha child keeps asking where 
the rest of the cats are.

Currently, Pallas cat lives in the 
west of Iran.

Key word
wild animals

Earth pollution
Ecology

Teaching skills
Biological sciences

Environment
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Fox Tail

Full English Sample is Available. ــا  ــم انگوره ــا ه ــه روباه ه ا بچ
می خوردنــد. ـســابی غــذا 

نــد د ر خو
از بــاغ کــه بیــرِون آمدنــد، مامــان روبــاه جلوتــرِ ـرِکــت 
می کــرِد و بچــه روباه هــا، آرام پشــت ســرِش راه افتادنــد. 
ــه ای رد  ــوی خان ــد. از جل ــا را نـین ــسی آن ه ــد ک ــب بودن مواظ
می شــدند، کــه یــکی از بچــه روباه هــا گفــت: »مامــان نــگاه کــن. 

ــتناک.« ــه وـش چ
دم یک شاه روباه، جلوی در خانه آویزان بود. دمِ بزرگی بود.

ــوزه اش  ــا پ ــاه ب ــان روب ــد. مام ــده بودن ــابی ترِسی ــا ـس بچه ه

ــد. ــت کنن ــه ـرِک ــرِد ک ــاره ک اش
ــاه  ــان روب ــا. مام ــرِف تپه ه ــد ط ــد، رفتن ــرِون آمدن ــه بی از ده ک
ــرِوم و  ــد ب ــن بای ــه. م ــه لان ــد ب ــما برِگرِدی ــا ش ــت: »بچه ه گف

ــم.« ــدا کن ــمی را پی ــاه زخ روب
بچه ها سرِ تکان دادند و ـرِف مادرشان را گوش دادند. 

مامــان روبــاه از بــویِ خــون، روبــاه زخــمی را پیدا کــرِد. روباه 

مرِد گفت: »این شاه روباه ها، 
غذا پیدا نمی کنند که نمی کنند. 

اصلًاً مگرِ مهم است...
ــن  ــنِ م ــای نازنی ــد مرِغ ه ــد بیاین ــد، بای ــذا ندارن ــه غ ــالا ک ـ
را خفــه کننــد. مــن هــم بلاًیی ســرِِ روبــاهِ دیشـــی آوردم، تــا 
عمــرِ دارد یــادش نــرِود. تــازه بایــد بــرِود و خـــرِش را بــرِای 

ــرِد.« ــم بـ ــا ه ــاه روباه ه ــه ی ش بقی
باغـان گفت: »چکارش کرِدی؟«

مرِد با خنده گفت: »دُمش را کَندَم. چه دمی هم داشت.« 
مامــان روبــاه ترِسیــد و بیشــترِ خــودش را جمــع کــرِد. 
ــا  ــان دُم م ــش گفــت: »مام ــرِ پای ــا از زی ــکی از بچــه روباه ه ی

رو نکننــد؟ مــن دمــم را دوســت دارم.«
مامــان روبــاه آرام گفــت: »هیــس. دستشــان بــه مــا نمی رســد. 

مــن مواظـتان هســتم.« 



A beautiful bird that lives in desert 
areas. It is very interested in alfalfa 
fields and this has caused hunting 
and reducing the population of this 
species. A chubby chick who wants 
to skip school and go sightseeing, 
but she doesn't know what dangers 
threaten her. The story entertains 
children with very beautiful and 
artistic collage pictures.
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 MacQueen’s Bustards
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Little Bustard’s 
School
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This story is about two dragonflies 
who fly to another place from their 
forest that is being destroyed. They 
reach the forest of beech trees 
where there are beautiful and 
bright flowers and they help them. 
Flowers calledLilium ledebourii, 
which are in danger of destruction 
and need care.

Lilium Ledebourii

Full English Sample is Available.

سنجاقک زرشکی، بال بال زنان به سنجاقک طلایی رسید. 

دوتایی دورِ هم پرواز کردند و روی یکی از گل ها نشستند.
 زرشکی گفت: »شما چقدر قشنگید.«

سوسن های چلچراغ دسته جمعی گفتند: »شما هم قشنگید.« 
 طلایی گفت: »کاش شما زیاد بودید.«

یکی از گل ها گفت: »ما نیاز به مراقبت داریم.«
باید یکی مواظب ما باشد، تا گوسفندها سراغ ما نیایند. 

مواظب ما باشند، تا دوروبر ما آتش سوزی نشود. 
مواظب باشند، تا حشرات بدجنس سراغمان نیایند. 

طلایی گفت: »ما می خواهیم اینجا باشیم.«
زرشکی گفت: »و مواظب شما باشیم.«

همه ی گل ها خندیدند. جنگلِ راش پر از صدای خنده شد. 

زرشکی بال هایش را به هم زد.
طلایی گفت: »حالا که خستگی ات دررفته، راه بیفتیم.«

دو سنجاقک دوباره با هم پرواز کردند. بال های شفافشان را تندتند 
تکان می دادند و میان علف ها، قارچ ها و بوته های تمشک جلو می رفتند. 

به  بود.  عصبانی  طلایی  می شد.  تاریک  داشت  آسمان 
زرشکی گفت: »از بس، تنبل بازی درآوردی، دیرمان شد.«

زرشکی توی هوا اوج گرفت تا غُرغُرهای طلایی را نشنود. 
طلایی که باز هم عصبانی بود، اصلاً به زرشکی توجه نکرد. 
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